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 خلاصه مباحث گذشته

 وکه توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیدۀ عمل خیز ... عرض کردیم 

بر دوش ما می ها و تعهّدها را از این عقیدهتعهّدانگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام

هّدها مخصوص ها و تعهّدها را بفهمیم، و البته این تعنهد، و گفتیم که باید این الزام

جتماعی اتکیه ببیشتر این تعهّدات روی زندگیِ ها هم نیست؛ بلکه زندگی فردی انسان

د ای واراست. روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است؛ یعنی توحید وقتی در جامعه

ده است، کند، بنای آن جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیشد، اول کاری که می

ینکه یک د به ارسدهد. بعد از اینکه این کار انجام گرفت، آن وقت نوبت میانجام می

 انسان موحّد چه تکالیفی دارد به عنوان یک فرد.

موعه به هر صورت، این تعهّدات را باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مج

هد، یک دای به ما میهای توحید. گفتیم توحید یک قطعنامهاین تعهّدات به قطعنامه

نشاءالله اا برای اینکه بتوانیم گذارد. ممجموعه قرارداد و الزام را روی دست ما می

عهّدات، ین تاموحّد زندگی کنیم، لازم است که این تعهّدات را فعلًا بدانیم. اوّلی از 

وحید د تعبارت بود از اینکه عبودیّت و اطاعت، منحصراً از آنِ خداست؛ این اول تعهّ

 است. ... .

 اصل دوم: نفی طبقات اجتماعی در بینش توحیدی

د موحّد، گذارد، جامعه موحّد، فرتعهّدی که توحید بر دوش موحّد می امروز دومین 

ماعی. توان مشخص کرد ...: توحید و نفی طبقات اجتدنیای موحّد، با این عنوان می

. ... 

 نیم،کنفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیلاتش را بعداً عرض می

انهای انسای است که گروهیک جامعه طبقه است،جامعۀ توحیدی ... یک جامعۀ بی

زیر  هاهمۀ انسان ها در آن جامعه از یکدیگر بر حَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند.

ک یکنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک سقفِ حقوقی زندگی می

حاظ ای است که توحید از لکنند. این جامعهکنند و حرکت مینوع حقوق زندگی می

 گذارد.بندی اجتماعی، در مقابل دیدِ ذهن ما و تصوّر ما میبقهط
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اریخ تبینیم اختلاف طبقاتی از جمله دردهای مزمن گردیم، میبه تاریخ که برمی

ت مانده قبایلی، نه فقط اجتماعااست در همه اجتماعات. نه فقط اجتماعات عقب

شری بایی که مادر تمدن ههای دور از تمدن، بلکه در آن کشورها و سرزمینسرزمین

ترین تجاها اتفاقاً اختلافات طبقاتی با زشو گاهوارۀ تمدن بشری هستند، در همان

دهد. یملای اوراق تاریخ نشان ترین صورتی خودش را به ما از لابهای و کریهچهره

ف واقعاً ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشر از جمله همین است: اختلا

ندگی میزهایی که در این جامعه عنی چه اختلاف طبقاتی؟ یعنی اینکه انسانطبقاتی. ی

ند، رنج اند به اینکه محرومیت بکشها همه مثل هم نیستند. یک عده محکومکنند، این

هم  ایهای دیگر را بکنند و باید از این محرومیت و رنج، گلهببرند، خدمت گروه

عیش  مند باشند، لذّت وبرخوردار باشند، بهرهنداشته باشند. یک عده هم بایستی 

الی هم نداشته ها بتوانند استفاده بکنند و اشکها باشد، از همۀ مزایا آنزندگی برای آن

 باشد. 

.... مهدِ تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستان است و اختلاف 

بقۀ اول برهمنان، رجال ها قائل بودند. ... ططبقاتی غوغاست. چهار طبقه اصلی این

ها بالاترین طبقات اجتماعی بودند. طبقۀ دوم سپاهیان و دینی و روحانی، که این

گذشتیم، طبقۀ زارعان و کارگران بود، شاهزادگان، ... . از طبقۀ دوم که می

کردند، برهمن چه کار میصنعتگران، این دو طبقه بالا که برای اجتماع کاری نمی

هایش را تکان بدهد. آن خان و د تا ورد و ذکر بخواند و دستکرد؟ جز اینکه چن

کرد؟ جز اینکه یک قدری بیشتر املاک و یک قدری بیشتر شاهزاده چه کار می

تر قلمرو آقایی برای خودش درست بکند. اما ثروت و یک قدری بیشتر و وسیع

طبقه سوم دادند، صنعتگران و کشاورزان همه کارِ این سرزمین عظیم را انجام می

ها. طبقه چهارم مردم عامی بودند. عامه مردم، یعنی مردم معمولی. لابُد بودند این

کاسب، کسانی که در جامعه به کارهای دستی و کوچک مشغول هستند. زیر این چهار 

گفتند از نژاد آریایی اصلًا نیستند، ... ها میطبقه، یک طبقه دیگر وجود داشت که آن

ها. ... آن وقت، دو نفر آدم از دو طبقه حق ندارند با هم جساند؛ طبقه نپس نجس

ازدواج کنند، با هم حرف بزنند، با هم دست بدهند، پهلوی هم بنشینند، با هم راه 

بروند، با هم رفاقت کنند وَ قِس عَلَیهِ فَعلَلَ و تَفعلَل. ... چرا جدا بشوند؟ ... در جواب 
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خواست اینکه برهما، خدای بزرگ، وقتی که می گفتند ... برای خاطرگفتند؟ میچه می

ها را از سر خود خواست انسان بسازد، برهمنموجودات را پدید بیاورد، وقتی می

های خود، کشاورزان را از ها و سپاهیان و شاهزادگان را از دستآفرید، خان

تند، بازوهای خود و مردم طبقه عام را از پاهای خود و طبقات نجس اصلًا برهما نیس

 از آن ریشه پاک نیستند، از این نژاد نیستند. ... .

اتی کنید که در یک چنین اجتماعی، آیا امکان دارد که اختلاف طبقشما فکر می

می روزی برافتد؟! چنین چیزی ممكن است؟ چرا ممكن باشد؟ اختلاف طبقاتی را فكر

ند؟ مرهآیا طبقه به كنید چه كسی ممكن است بر بیندازد در یك جامعه مختلف الطبقات؟

كه خیال گوید برای خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ اینآید میآیا طبقه برخوردار می

د بای خامی است. لابد اگر اختلاف طبقاتی بخواهد برافتد در اجتماعی، طبقۀ محروم

راض طبقۀ پایین در یک چنین اجتماعی ... محال است اعت حق خودش را بخواهد. ...

 اتاً ذرای خاطر اینکه او معتقد است وضع طبیعی این جوری است، اصلًا کند. چرا؟ ب

جور یناشود کاری کرد، ، نمیاند، قابل تغییر و دگرگونی نیستجور آفریده شدهاین

 جور آفریده شده. ... .ساخته شده؛ این

نکته ای  کردند، دقت کنید به اینشدند، افکار را عوض میالبته مُصلحینی پیدا می

اصی کنم این معنا را، اما این نشانه یک فلسفۀ اختصکنم، تصریح نمیعرض می که

کردند، اول آمدند، اول فکر را عوض میمصلحینی می مخصوص ادیان است.

لط گفتند که این فلسفه غلط است، براساس غ، اول میکردندفرهنگ را دگرگون می

داشت وضع ظالمانه است. بر کردند به اینکه اینبودن آن فلسفه، مردم را قانع می

صحیح از تحولات تاریخی این است. این درست نیست که ما بگوییم اول وضع 

یمها و افکار دگرگون شد، بعد فلسفهشد، اول شکل اجتماعی دگرگون میعوض می

ر هم جا هندوستان بود، ایران هم همین جور بود، مصگشت. ... ملاحظه کردید، این

 م همین جور بود. ... .همین جور بود، چین ه

 راهبرد اسلام در نفی طبقات اجتماعی

هایی که . آناسلام آمد اعلان کرد که خدایانی نیست، خدایان غلط است؛ خداست

اند، با دو گونه تمایزات و کردند که دو خدا، دو گروه انسان را آفریدهتصوّر می
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آفریده، تدبیر جهان و اند. یک خداست، همه عالم را هم او مشخصات، اشتباه کرده

جهانیان یکسره در قبضۀ قدرت اوست و هم همه را برابر آفریده. او همه را از یک 

اصل، از یک طینت، از یک فطرت، از یک ریشه و منشأ مادی درست کرده. آیات 

 مِنْ  نیالاهذ وا  خالاقاکُمْی الا ذ راباُّکمُ اعْبُدُوا الناُّاس هایهُأا ای» قرآن در این زمینه فراوان است؛

 . ... .«قابْلِکُمْ

ک یها با اند. همۀ انسانها از یک اصل و یک منشأ و یک ریشهگفت همۀ انسان

نهایتبی ها لایق اوج و پرواز به سوی تکاملنوع تجهیزات به دنیا آمدند. همۀ انسان

مگان ر هدتر بشوند. این استعداد توانند بزرگ و بزرگ و بزرگها میاند. همۀ انسان

 هست. ... .

د، شها تعلیم شد، اثبات این یک آموزش اسلامی است. در سایۀ توحید به انسان

م به ای که اسلامسجّل شد، که در متن جامعه اختلاف طبقاتی وجود ندارد. آن جامعه

ی آورد، آن جامعۀ گروه گروه نیست، طبقه طبقه نیست، ممکن نیست مردموجود می

 امعهد که دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. در آن جاز حقوقی برخوردار باشن

ند. در آن اشود که مردم از دو اصل، دو منشأ، دو ریشه یا بیشتر آفریده شدهگفته نمی

که از  شود که یک نفر از خاک آفریده شده، آن دیگری فرض بفرماییدجامعه گفته نمی

 د بهیز است. بنابراین توحینور آفریده شده. از لحاظ مادی، منشأ مادی همه یک چ

ا معنای یک خدا قائل بودن، تدبیر و خلق و آفرینش و ادارۀ جهان را از یک خد

 دانستن، ضامن نفی طبقات اجتماعی است.

ا در ای به آن صورت داشته باشد؛ ای بسجا یک فلسفهجور نیست که همه... این

ایی که هفلسفه و ادعا و بینشهایی، از لحاظ ها و ملّتاجتماعاتی، در میان جمعیت

 کنند میان مردم، همه در سطح واحدی قرار داشته باشند، اما در عملمطرح می

یتی محاختلاف طبقاتی وجود داشته باشد، همچنانی که در دنیای امروز ما هست. ... 

تلاف تر است از آن اخخواهم بگویم این اختلاف طبقاتی، رذالت آمیزتر و موذیانه

ها میینگفتند که بله، ما با همدیگر تفاوت داریم؛ اها صاف مین روز. آنطبقاتی آ

، اما ستیمگویند که ما برادریم با هم، همه در یک طرازیم، ما اصلًا حامی حقوق شما ه

 بینیم که این جور نیست. ... .در عمل می
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زیر،  تها که در آیاای از این آموزشها را نفی کرده. ... گوشهاسلام همه این

 نشان آن نمایان است، بدین قرار است:

 این یک حرفی اسلامی است. خالق خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست.

انچه کند. اگر چنکند؟ خیلی فرق میگویید چه فرق میهمه یک نفر است، خداست. می

ی آن اجتماعی و آن فلسفۀ دوخدایی، دوخدای ما قائل شدیم که خالق دوتاست ...

آیند. یبخشد این است که دو گروه در اجتماع به وجود مودنش، اولین تأثیری که میب

 اند، یکوقتی ما یک خدایی هستیم، معنایش این است که مردم جامعه همه یک صف

ارم، کار به داند. کار به لازمۀ این جمله اند، برادر و در کنار هماند، یک طبقهگروه

قدیم خدا خواهم توجه کنید که وقتی ما معتباستانی ندارم. میلوازم آن فلسفه منسوخ 

ر دیک است، یعنی چه. خدا یک است و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک ترازند، 

 همۀ دو تراز نیستند. از جمله معانی خدا یک است و دو نیست، این است؛ نه اینکه

چون  اند، چرا؟یک طبقهمعنایش این است. این بندگان خدا در دو طبقه نیستند، در 

 خدایشان یکی است، آفریدگارشان یکی است.

 وا » ید؟ ها را آفرها محبت بیشتری داشت هنگامی که اینآیا خدا به یک عده از این

 ن خدا و دوستانا فرزندامیهود گفتند  « أاحِبهاؤُُهُ وا اللَّهِ أابْناءُ ناحْنُ یالنهصار وا هُودُیاالْ قالاتِ

کشد. هم ها را به رخ میهای اینخدای متعال در جای دیگر، یکی از جنایتاو هستیم، 

ا خدا ر شما این قدر باگ. « اءایأانْبِ تاقْتُلُونا فالِما قُلْ » کند. دهد، هم شماتت میجواب می

ش ایدهرفیق و نزدیک و قوم و خویشید، چرا پیغمبرهایش را کشتید؟ چرا بندگان برگز

م، یک های خدا و نزدیکان خدا هستیگفتند که ما بچهها مییهودیرا کشتید؟ چرا؟ 

گوید این حرف غلط است. یک جای دیگری میامتیازی داریم. نخیر؛ اسلام می

 إِنْ  تاالْماوْ تاماناُّوافا الناِّاس دُونِ مِنْ للَّاِِّ اءُ یلِأاوْ أاناُّكمْ زاعامْتُمْ إِنْ هادُوا نایالاِّذ هایهُ أا ای قُلْ»فرماید: 

اگر شماها می « نایمِبِالظهالِ  مٌیلِعا للَّهُواا هِمْیأایْدِ قادهماتْ بِماا أابادًا تامانهوْناهُیا والَا*  نایصادِقِ كُنْتُمْ

خب، از  گویید، تمنّای مرگ کنید.گویید با خدا خیلی رفیق و نزدیکید، اگر راست می

وید ئل بشعزیزِ هم جبهۀ قوم و خویشتان نااین زندگی پوشالی برهید، به خدای محبوبِ 

ت محال اس « أابادًا هُتامانهوْنا یا والَا»  فرماید:جا، بعد میدیگر، شما که از خودتان است آن

 ها و تمنّای مرگ؟!ها تمنّای مرگ کنند. یهودیکه این
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ه پس خالق و معبود و مدبّر امور همگان خداست. این مسئلۀ خیلی مهمی است ک

همه  د.ها در یک طبقه و یک ترازنچنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر انسان اگر

یه از اصل و ریشۀ مادی واحدی آفریده شدند. روی این کلمه مادی دقت داریم، تک

ل و ها از یک اصمخصوص داریم؛ از جنبۀ مادی، از جنبۀ ساختمان بدنی، همۀ انسان

ی هاآفرینش از مزیتی که منشأ برخورداریاند. هیچ کس در یک ریشه آفریده شده

وردار مند نیست. این را هم دقت کنید؛ نه اینکه از مزیّتی برخحقوقی باشد، بهره

ند؛ هایی بر اثر شرایطی، یک استعداد خاصی پیدا کننیست؛ چرا، ممکن است انسان

ه دخب، یک مزیّتی شد. یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آم

ست. اد اباشد که نابغه باشد. ممکن است کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعد

ی تر و لاغرتر است، یکیکی کم استعدادتر است، یکی نیرومندتر است، یکی ضعیف

أ تر است، پس این اختلافات هست، اما این اختلافات منشزیباتر است، یکی زشت

دار کسی که از قوایِ جسمیِ بیشتری برخوراختلاف حقوقی نیست. چنین نیست که آن 

 ر یکاست، از حقوقِ اجتماعیِ بیشتری برخوردار باشد، ابداً! چنین نیست آن که د

 رگز!خانه اشرافی و متنفذی به دنیا آمده، از امکانات بیشتری برخوردار باشد. ه

دهد، بیت میرکند؛ اگر تعلیم و تها باز میکند، برای همۀ بچهاسلام اگر مدرسه باز می

ر دها امکان کسب و کار و تلاش و سعی دهد؛ اگر به انسانها میبرای همۀ بچه

 دهد.دهد، به همه میدهد؛ کار اگر میدهد، به همه میزندگی می

ست جور نیدر جامعۀ اسلامی با حکومت اسلامی، ذیلِ ظلّ مقررات اسلامی، این

ای چیز فهمیدن، برای پول در که کسی برای درس خواندن، برای کار کردن، بر

 ارتیآوردن، برای کار گرفتن، برای شاغل شدن، حتی تا بالاترین مقامات، محتاج پ

اه در ها رجور است؛ میدانی است وسیع و دارای میلیونباشد. در جامعۀ اسلامی این

 و هاوی هدفسها انسان؛ بروند،؛ همه استفاده کنند، همه در این میدان به مقابل میلیون

مقصودهای مادی و معنوی بدوند، هیچ اشکالی ندارد، راه جلوی همه باز است؛ 

 های جاهلی که جاده را برای بعضیهای غیرتوحیدی، برخلاف نظامبرخلاف نظام

سعدی  ها را پر از خار و سنگ و مانع. به قولکنند و برای بعضی، راهآسفالته می

 جور نیست.جامعۀ اسلامی اینگشایند، در بندند و سگ را میسنگ را می

 ترین مقامات برسند. ... .توانند در جامعۀ اسلامی به عالیهمه می
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، های حقوقی باشدبنابراین هیچکس در آفرینش از مزیّتی که منشأ برخورداری

ر اختیار ها دمند است. همۀ مزیّتها بهرهمند نیست، ولو اینکه از بعضی مزیّتبهره

؛ های خود آدمی استها و مجاهدتهای مداوم و کوششتلاشهمگان و وابسته به 

های خاصی که برای هدایت و رهبری دم جز آن مقامعرض کر -هاهمه چیز همۀ مقام

آنِ  همۀ جهان از -گویم فعلًاها را نمیبشر، به صورت الهی معین شده و مهیا شده، آن

ه اهند، همبخو د. همه از او بایداوست؛ یعنی از آنِ خدا و آدمیان همه فقیران درگاه اوین

 اند.کسانجا یاز او باید بگیرند، همه باید دست نیاز به سوی او باز کنند، و همه در این

ند فاطمۀ السلام هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیرالمؤمنین و فرزامام سجاد علیه

، اشک بزند السلام است، او هم باید بنالد، زارزهرا و فرزند حسین بن علی، علیهم

دا مقابل خ کند این کار را. یک آدم غیر وابسته به این خاندان پاک هم دربریزد؛ و می

مام صادق السلام و اجور باید زار بزند. برای کسب و کار دنیا، امام باقر علیههمین

دق را زند. امام صازند. یک آدم معمولی هم بیل میرود بیل میالسلام هم میعلیه

ر دوران دکند، کار در دوران قدرت، السلام هم کار میامیرالمؤمنین علیهمثال نزم، 

الب جنگهای سپاه پیغمبر، در غترین فرماندهآقایی، در زمان پیغمبر، یکی از بزرگ

کند، یرود باغداری مزند، میرود بیل میها امیرالمؤمنین است. میها و همه جنگ

ار کاید، باید ببینید، پول اگر بخواهید به دست بی کند و از این قبیل.رود آبیاری میمی

زم ش لاکنید، دانش اگر بخواهی، باید درس بخوانی، مقام سیاسی اگر بخواهی باید تلا

 سد.ررا بکنی. و راه تلاش در مقابل همگان باز است، همه، هر کسی تلاش کرد، می

اگون، های گونآیهمنطق اسلام این است و البته این منطق را در سراسر قرآن، در 

به قرآن  دهمجا هم من شما را ارجاع میتوان به وضوح پیدا کرد. باز اینفراوان، می

 این آیه شمولمو به متن قرآن. بروید قرآن را باز کنید، با تدبّر در قرآن نگاه کنید که 

م قرآن یم، تدبّر کنیر دل نباشقفل ب « هااأاقْفاالُ  قُلُوبٍی عالا أامْ الْقُرْآنا تاداباُّرونایا أافالَا»  نباشیم،

 را.

 

 نفی طبقات اجتماعی با استناد به آیات قرآن

 ق واحد، نافی طبقات اجتماعیخال -1
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 نید.توجه ک 9۱تا  ۸4حالا به این آیات قسمت اول، مربوط به سورۀ مؤمنون آیه 

در  هر آنچه وبر، بگو زمین ای پیام « تاعْلامُونا كُنتُمْ إِن هاایفِ وامان الْاْرْضُ لِّمانِ قُل» 

فوذ نهای دانید. به مشرکین بگو، به مشرکینی که منطقهاوست از آن کیست؟ اگر می

ن آکردند، بگو زمین و هر چه در کردند و مشخص میخدایان خودشان را تقسیم می

که ن مشرکیمخواهند گفت از آن خداست. خب، « للَّهِِ سایاقُولُونا» است متعلق به کیست؟

خواهند کرد،  ها را شفاعتها را شفیعانی که پیشِ }الله{ آنمعتقد به }الله{ بودند و بت

 آیید؟بگو پس چرا به خود نمی« تاذاكهرُونا أافالَا  قُلْ» دانستند، می

و آسمان  دبّر هفتمبگو کیست «  مِیالْعاظِ الْعارْشِ وارابُّ السهبْعِ السهمااوااتِ رهبُّ مان قُلْ» 

خداست. قدرت و  ها هم از آنِخواهند گفت آن  «للَّهِِ قُولُونایاسا» مدبّر عرش بزرگ. ...

پروا  پس چرا بگو «تاتهقُونا أافالَا  قُلْ» مُلک پروردگار بر آسمان و زمین گسترده است.

یرار نمقکنید از این خدا؟ عملتان را و فکرتان را بر طبق گفتۀ او و فرمان او نمی

 دهید؟

بگو کیست آن که ملکوت و  «هِیْعالا  یُجاارُ  والَا رُ یجِیُ  واهُوا  ءٍیْشا  كُلِّ مالاكُوتُ دِهِ یابِ مان قُلْ»

ها در حکومت و سلطنت مطلقۀ همه چیز در دست اوست. آن کسانی که قدرت

اختیارشان است، فوقش این است که بر ظاهر یک جسمی مسلّط باشند. شما که مالک 

گذاری، تسلّطت همین اندازه هستید، یک آجر را از جایی به جایی میخانۀ خودتان 

گذاری، دو قطعه را با همدیگر جا میداری به آنجا برمیاست. یک آهن را از این

کنی، تسلّط تو بر یک قطعه آهن همین اندازه است. اما دهی یا از هم جدا میجوش می

هایش در اختیار لّط است، حرکت اتمآن کسی که بر تمام ذرّات اجزای این موجود مس

ها تمام حرکات او و به فرمان اوست، در گیاهان رشد و نمو، در حیوانات و انسان

 قُلْ »ها و همه چیزشان خلاصه در قبضۀ قدرت اوست، او خداست. داخلی وجود آن

 چیز، بگو به دست کیست ملکوت و سلطنت و قدرتِ همه «ءٍیْشا كُلِّ مالاكُوتُ دِهِیا بِ مان

شود؛ رغم او کسی پناه داده نمیعلی« هِیْعالا جاارُیُ  والَا» دهد،و او پناه می «رُییُجِ واهُوا»

یعنی  « هِ یْ عالا جاارُیُ»  یعنی از خدا بگریزی و به کس دیگری پناه ببری در مقابل خدا،

ها معصیت خدا بکنند، به آغوش عیسی بگریزند و عیسی پناه این. فرض کنید مسیحی

 واهُوا » ها حمایت کند، چنین چیزی ممکن نیست.ها، و در مقابل خدا از آنبدهد به آن

رغم او، علی «هِیْعالا جاارُیُ والَا » دهد هر موجودی را، هر انسانی رااو پناه می «رُیجِیُ
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دانید. کیست که این اگر می «تاعْلامُونا كُنتُمْ  إِن» شود،بر ضد او، کسی پناه داده نمی

خواهند گفت ملکوت همه چیز در دست خداست و آن  «للَّهِِ  سایاقُولُونا»جور است؟ 

 «تُسْحارُونا  فاأانهى قُلْ »شود هیچ کس، رغم او پناه داده نمیدهد و علیخداست که پناه می

 خورید؟بگو پس چگونه فریب می

؛ فریب خوردن، غافل کندخوردگی تکیه میو لطیف است که قرآن روی فریب

نند. قرآن خواهد مردم غافل نمانند، فریب نخورند، چشمشان را باز کماندن. دائماً می

ست. هشود و درست هم مطمئن است که اگر مردم چشم را باز کنند، نظر او تأمین می

بکند؛  گوییم اگر دنیا امروز چشمش را بازما هم امروز حرفمان این است. ما هم می

ها چشم گذارد کههای خائنانه نمیگذارد و از طرفی دستها و غرورها نمیلمنتها جه

 باز بشود.

 و حقاً  «لاكااذِبُونا واإِنههُمْ »، ایمبلکه حقیقت را در اختیار آنان نهاده «بِالْحاقِّ نااهُمیْأاتا بالْ»

نم، آآنان دروغگویند. مطلب را برایشان روشن کردیم، حق را در اختیارشان گذاشتی

نه تراشند، بهاها با این وضعی که از لحاظ فکری و عملی پیش گرفتند، بهانه می

 عاهُ ما  كاانا اواما» رزندی،نگرفته است خدا هیچ ف« والادٍ مِن اللَّهُ اتهخاذا ماا»تراشند. دروغ می

 هیچ معبودی در کنارِ او و با او وجود نداشته است. «إِلاهٍ مِنْ

ایضاً دقت کنید که محل اتکاء و استناد، بیشتر در این قسمت است، البته آیات قبلی 

اگر بنا بود که  «خالاقا بِماا إِلاهٍ  كُلُّ  لهذاهابا  إِذًا»هم دلالتی داشت بر آنچه که مورد نظر بود. 

برد. یعنی خدایی مخلوق و آفریده خود را به سویی میبودند، هر خدایانی می

، یعنی برداشته شدن انسجام و وحدت در هااختلاف، یعنی اختلاف طبقاتی میان انسان

آفرینش، آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و 

ک تکه چهل تکه جدا جدا خدای طبقه بالایی و طبقه پایینی قائل است، این آفرینش را ی

داند. اما بر طبق نظر توحید، آفرینش، یک قطعۀ متّصل و منسجم واحد است. می

انسان و حیوان و کوه و فلک و زمین و موجودات، همه و همه با همدیگر اتصال و 

دا و اگر چندین خ «خالاقا بِماا إِلاهٍ كُلُّ لهذاهابا إِذًا» ارتباط دارند، همه با هم وحدت دارند.

برد، بودند، هر الهی، هر معبودی، مخلوق و آفریدۀ خود را به سویی میمعبود می

 گرفت.و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می «باعْضٍ عالاى باعْضُهُمْ  والاعالَا »
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کنند. ... پاک و منزّه و مبرّاست خدا از آنچه که توصیف می« صِفُونایا عامها اللَّهِ  سُبْحاانا »

. 

 

 خطاب همگانی، نافی طبقات اجتماعی -2

ی مردمان، ای اهان  «النهاسُ هاایُّأا  ایا». 22و  2۱قسمت بعدی از سورۀ بقره است، آیه  

سیاه یا  هایها، خطاب به کیست؟ خطاب به طبقه بالا و پایین نیست خطاب به انسانانسان

تکیۀ  انسانیّت است.سفید نیست. خطاب به یک گروهی از انسانیّت نیست، خطاب به همه 

عبادت و  «رابهكُمُ اعْبُدُواْ »ها، هان ای انسان «النهاسُ هاایُّ أا ایا»ما روی این کلمه است؛ 

 ذِیناوااله »، شما را آن که آفرید «خالاقاكُمْی الهذِ» عبودیّت کنید پروردگارتان را که یکی است،

این عبادت،  د؛ یعنیا پیشه کنیمگر که تقو «تاتهقُونا لاعالهكُمْ»و همۀ گذشتگانتان را  « قابْلِكُمْ مِن

 -ااین عبودّیت، موجب تقواست. یکی از چیزهایی که تقوا را، آن حالت نیک جالب ر

نسان، نیت از گناه را، در روح، در اآن حالت مصو -تشریح کردم برایتان که تقوا یعنی چه

تند و همۀ مردم بندۀ خدا هس ای کهلذا در جامعه آورد، عبودیّت خداست.به وجود می

قوا تچه  هر جامعه شکل بندگیِ خدا دارد، در آن جامعه، تقوا هر چه بخواهی فراوان است.

 بخواهی فراوان، قحط تقوا نیست مثل روزگارِ ما!

د قراردا ت. آن که، ببینید همه چیز برای همه اس«فِرااشًا الْارْضا لاكُمُ جاعالای الهذِ »

 ردزمین را گست « فِرااشًا الْارْضا» ها، همه. ی کی؟ انسانبرای شما، شما یعن

بِ ز آسمان آا «مااءً ءِ السهماا مِنا  واأانزالا »  و آسمان را بنایی استوار، «بِنااء واالسهمااء»

ها یوهماران از به وسیلۀ این برون آورد ب « لهكُمْ رِزْقًا الثهمارااتِ  مِنا بِهِ  فاأاخْراجا» باران 

ی ها بخورید، نه؛ براروزی شما، نه روزی طبقۀ خاصی و شما صدقه سری آنبرای 

تا خدا  ، با دودایی نشویدپس دو خ «أانداادًا للَِِّّ تاجْعالُواْ فالَا» همه. حالا که این جور است، 

و سه  ها را به دو گروهقرار دادن، با رقیب و هماورد برای خدا فرض کردن، انسان

«  عْلامُوناتا  واأانتُمْ أانداادًا للَِِّّ تاجْعالُواْ فالَا» اند م نکنید، همه یک گروهگروه و ده گروه تقسی

 دانید، برای خدا شریکان و رقیبان فرض مکنید.شما که می

 در برتری، نافی طبقات اجتماعی« تقوا»اخص ش -3
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یه آها خیلی رایج و دایر است، بعد سورۀ حجرات، این آیۀ معروفی که در زبان

ز خطاب به همه است، ها، باانسان ای «واأُنثاى ذاكارٍ  مِّن خالاقْنااكُم إِنها النهاسُ هاایُّ أا ایا»  .۱۳

 ه درکما آفریدیم شما را از مردی و زنی. همه شما را از یک مرد و یک زن، همانی 

 یه است:آجور بیان شده، مضمون همین السلام ایندیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه

 «حاواُّاء مُ واالُْْ  آدامُ أابُوهُمُ*  أاكْفااءُ التِ مْثاالِ  جِهاةِ مِنْ الناُّاس» 

 واقاباائِلا  شُعُوبًا واجاعالْنااكُمْ »همه یکسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش. 

 إِنا  »  ها برای تعارف و شناخت است. ...ها و قبیله قبیله شدنشعبه شعبه شدن «لِتاعاارافُوا

 این حکم قاطع اسلامی است در زمینۀ نفیِ طبقاتِ اجتماعی؛ « أاتقاكُم اللَّاِّ عِندا أاكراماكُم

ای بودن، وابسته به ترین شما در نزد خدا، با تقواترین است. یعنی از یک طبقهگرامی

. و تر بودن نیستای بودن، موجب گرامیای بودن، وابسته به یک سلسله و تیرهخانواده

هایی که با تقوا هستند، که بالاتر از دیگرانند، جاست آنتر اینتر و باریکتازه نکته جالب

های با تقوا یک جور نیست که آدمباز از امتیازات حقوقی بیشتری برخوردار نیستند. این

پول بیشتری بگیرند، یک حقوق بیشتری داشته باشند یا از حقوق اجتماعی بیشتری و 

پیش خدا  « اللَّاِّ عِندا أاكراماكُم إِنا » باشند، نه، نخیر؛ این جور نیست. بلکه  بهتری برخوردار

عزیزترند. البته تقوا منشأ یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی، اما نه چندان؛ بعضی 

 مٌ یعالِ اللَّها إِنه» ها هست که شرطش با تقوا بودن است، فقط همین اندازه. از مشاغل و پست

همانا خدا دانا و مطلّع است. باز قسمت دیگر، یک آیه است مربوط به سورۀ  « رٌیخابِ

ی فِ واحامالْنااهُمْ» آدم را گرامی داشتیم، به یقین که بنی «آدامای بانِ كارهمْناا والاقادْ » 70اسرا، آیۀ 

را آنان را که در خشکی و دریا برداشتیم، حمل کردیم، وسیلۀ سیرشان  «واالْباحْرِ الْبارِّ

ضمناً شاید  «واالْباحْرِ الْبارِّ  فِی واحامالْنااهُمْ» که این - «بااتِیِّالطه مِّنا  وارازاقْنااهُم»فراهم کردیم، 

ای به نقطۀ توانستند از نقطهها نمیها؛ که اگر انساناشاره باشد به وجود روابط میان انسان

ان یک جامعۀ انسانی، ای بسا ها نبود، میدیگر بروند، این امکان، این خصوصیّت در آن

ها و آنان را از نیکویی« بااتِیِّالطه مِّنا  وارازاقْنااهُم» -آمدبنا بر فرضی تفرّق به وجود می

و آنان را بر بسیاری از  «لًَیتافْضِ خالاقْناا مِّمهنْ  كاثِیرٍ عالاى وافاضهلْنااهُمْ»برخوردار کردیم. 

آفریدگان خود برتری دادیم. چه کسانی را؟ صحبت چه کسانی است؟ چه کسانی را تکریم 

کردیم؟ به چه کسی از طیّبات روزی دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان 

 ها را، نه طبقه و تیرۀ خاصی را. ... .تفضیل دادیم؟ انسان
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 دهحمد قرآن را دستگیر ما در دنیا و آخرت قرار بپرودرگارا! به محمد و آل م

 ار.به محمد و آل محمد، پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از ما دریغ مد

 

 

  مبحث به گذرا نگاهی

شکیل تهای متنوع آن( و اصل دوّم توحید، نفی طبقات اجتماعی )در انواع و قالب

تمام انسان ای که در آنجامعۀ توحیدی است؛ جامعه

راهبردی فرهنگی دارد.

رای ها مساوی و برابرند و ب

رشد وشکوفایی، هیچ مانعی وجود ندارد. اسلام برای نفی طبقات اجتماعی، 
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